
  1زبان عربي 

مستنقع: ») / 1«قرب: نزديك (رد گزينه ») / 4«و » 3«هاي  كند (رد گزينه ن: زندگي ميسكي») / 3«و » 1«هاي  ـ هذا: اين (رد گزينه» 2«گزينه  -1
  ») 3«و » 1«هاي  مفرد ترجمه شده / رائحة: بو (رد گزينه» 4«جمع است كه در گزينه » مياه») / «4«و » 1«هاي  مرداب (رد گزينه

  (پورمهدي) (درس ششم ـ ترجمه) (دشوار)

  هاي ديگر عبارتنداز:  ـ اشتباهات گزينه» 1«گزينه  - 2

  يؤكّدون مضارع است و به اشتباه ماضي ترجمه شده است و طيور جمع است و مفرد ترجمه شده است. »: 2«گزينه 

ه صـورت  هاي آواز بخواند و گريه كند و بخنـدد بـه اشـتبا    در متن عربي نيامده اما در ترجمه آمده است و فعل» يستطيع«تواند  مي»: 3«گزينه 
  اند.  مضارع التزامي ترجمه شده

صورت ماضي ترجمه شده است و دلفين مفرد است اما به شكل جمع آمده است و يصفُرُ به معناي سـوت   يؤكدونَ مضارع است اما به»: 4«گزينه 
  (متوسط)  )درس هفتم ـ ترجمه(كتاب همراه علوي) (زند است كه اشتباه ترجمه شده است.  مي

ذ  » 4«لما ترجمه نشده است. همچنـين در گزينـه   » 3«و » 2«هاي  بغتةً و در گزينه» 4«و » 2«هاي  ر گزينهـ د» 1«گزينه  - 3 » دهنـده  نجـات «منقـ

  ) (دشوار)درس هفتم ـ ترجمه(كتاب همراه علوي) (ترجمه شده است. » أنقذََ«صورت فعل  به

») / 3«و » 1«هـاي   عباده: بندگانش (رد گزينه») / 3«و » 2«هاي  يرد (رد گزينهپذ يقبل: مي»)/ 1«ـ هو الّذي: او كسي است (رد گزينه » 4«گزينه  - 4

  (دشوار)م ـ ترجمه) هفت(پورمهدي) (درس ») 2«ها (رد گزينه  السيئات: بدي») / 3«و » 1«هاي  گذرد (رد گزينه يعفو: درمي

دانيـد، احسـاس    لاتشـعرون: نمـي  ») / 3«و » 1«هاي  شوند (رد گزينه يقتل: كشته مي») / 4«و » 3«هاي  ـ لاتقولوا: نگوييد (رد گزينه» 2«گزينه  - 5
  (متوسط) (پورمهدي) (درس هفتم ـ ترجمه)») 4«و » 1«هاي  كنيد (رد گزينه نمي

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 6

  . اي كاش من خاك بودم. »: ..4«و هرگاه قرآن خوانده شد ... / گزينه »: 3«بهشت پر نعمت قرار بده / گزينه »: ... 1«گزينه 

  (پورمهدي) (دروس ششم و هفتم ـ ترجمه) (متوسط)

  (پورمهدي) (دروس ششم و هفتم ـ ترجمه) (آسان)خوريم.  ـ ترجمه درست: نان و پنير و كره براي صبحانه مي» 4«گزينه  - 7

  ترجمه متن: 

كنم اين كاري  بينند. ناصر گفت: باور نمي او را به ساحل رساند مياعضاي خانواده يك فيلم درباره دلفيني كه انساني را از غرق شدن نجات داد و 
باشد كه كمك كردن  دارد. پس پدر پاسخ داد: عجيب نيست زيرا آن دوست انسان است و حيواني باهوش مي شگفت است كه مرا به حيرت وا مي

ها نقشي مهـم   كند پس مادر نيز اضافه كرد: دلفين نمايي ميبه انسان را دوست دارد و ما را به جاي سقوط هواپيما يا جاي غرق شدن كشتي راه
هـا   هاي جمع شـدن مـاهي   كنند و به انسان در آشكار كردن مكان ها و رازها زير آب است را آشكار مي در جنگ و صلح دارند و آنچه از شگفتي

  كنند.  كمك مي

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 8

  ه شگفت آوردند. ها در فيلم پدر را ب ماهي»: 1«گزينه 

  ناصر نجات دادن انسان به وسيله دلفين را باور نكرد. »: 2«گزينه 

  كند.  ماهي يك حيوان باهوش است و در آب زندگي مي»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (درس هفتم ـ درك متن) (دشوار)انسان يك دلفين را در ساحل به سرعت نجات داد. »: 4«گزينه 

  : ها ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  - 9

  كند. به انسان در كارهايش كمك مي»: 1«گزينه 

  كند.  ها راهنمايي مي ما را به سوي مكان غرق شدن كشتي»: 2«گزينه 

  ها در آب است.  دليلي براي جمع شدن ماهي»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (درس هفتم ـ درك متن) (آسان)كنند.  رازهاي زير آب را براي ما آشكار مي»: 4«گزينه 

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -10

  مادر كمك كردن به دلفين را دوست دارد. »: 1«گزينه 

  آن فيلم درباره دلفين و نجات دادن انسان بود. »: 2«گزينه 

  ها باهوش هستند.  اي قوي دارند و آن ها حافظه دلفين»: 3«گزينه 

  رك متن) (متوسط)(پورمهدي) (درس هفتم ـ دها دارند.  ها نقشي مهم در جنگ دلفين»: 4«گزينه 



  من الغرق / من عجائب شود:  ديده مي» منْ«ـ در متن، دو كلمه مجرور به حرف جر » 3«گزينه  - 11

  (پورمهدي) (درس هفتم ـ درك متن) (متوسط)شود.  ها در صورت سؤال ديده نمي ساير گزينه

  فعل مجهول هستند.» أُمرت، تُسحب و أنُزِلَ«ترتيب  ها به فعل معلوم هستند اما در ساير گزينه» أعتذر و أعطيت«ـ در اين گزينه » 2«گزينه  -12

  (پورمهدي) (درس ششم ـ قواعد) (آسان)

  ها:  و في، دو حرف جر اين گزينه هستند. بررسي ساير گزينه» لكم«ـ لـ در » 4«گزينه  -13

  ) 1» (بالقلم«بـ در »: 1«گزينه 

  )3ـ في ـ في (» له«لـ در »: 2«گزينه 

  (پورمهدي) (درس هفتم ـ قواعد) (آسان)) 1» (عنّي« عن در»: 3«گزينه 

فعـل مجهـول و   » علِّقت: آويخته شد«فعل » 3«را بخواهند يعني دنبال فعل مجهول بگرديم كه تنها در گزينه » نايب فاعل«ـ وقتي » 3«گزينه  -14
  ها:  نايب فاعل آن است. بررسي ساير گزينه» لوحة«

  سمعتم: شنيديد (معلوم) »: 1«گزينه 

  شوند (معلوم) يدخلون: وارد مي»: 2«زينه گ

  (پورمهدي) (درس ششم ـ قواعد) (دشوار)أدخلْ: وارد كن (معلوم) »: 4«گزينه 

ها ن جزء ساختار فعل است: لاتحزني  ينهي: با من سخن بگو. در اين گزينه ن وقايه وجود دارد، اما در ساير گزن (وقايه)ـ حدثْ» 1«گزينه  - 15
 (متوسط) (پورمهدي) (درس هفتم ـ قواعد)(لا تحزنين) ـ تصنعي (تصنعين) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


